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درباره نمایش  «باق وحش»
 به کارگرداني امیر بهاور  و  اکبر پور دهکردي

بي سبب
محمد اوحدي حائري: ویکتور هوگو در شــعر «در  �

پهنــه دریا» روایتي از یک کشــتي  را بیان مي کند با نام 
کاملا نمادین لویاتان کــه آب از تخته پاره هایش عبور 
مي کند و مشخص نیســت که او در آب پیش مي رود 
یا آنکه صرفــا در آب غوطه ور اســت. باق وحش نیز 
این چنین حکایتي دارد. مشخص نیست که چه چیزي 
را به پیش مي برد. زیباست. دکوري جالب دارد. بازي ها 
چشمگیر و تأمل برانگیزند و میزانسن ها با چرخش هاي 
متنــاوب، حظي بصري بــه مخاطب مي دهــد که او 
را در میانــه از دســت دادن کلاف نمایــش و دقت به 
جزئیــات نگه مي دارد؛ اما حیرت آن اســت که درباره 
هیچ چیز ســخن نمي گوید! صرفا چند فرم ســردرگم 
در نمایش پدید آمده اند که ظاهرا هندســي هســتند؛ 
ولي کارگردان هیچ برنامه اي براي آنها ندارد. حکایت 
کشتي شــعرِ «در پهنه دریا» براي جامعه اي که در آن 
زیست مي کنیم، نیز صادق است. ما چه مي خواهیم؟ 
به معنایي دقیق تر از تئاتر چه مي خواهیم؟ داســتاني 
ساده و پیش پا افتاده؟ بازنمایي امرِ بیروني؟ پس تئاتر 
به مثابه امري مستقل و خودبنیاد چه مي شود؟ وقتي 
به سمت تحلیل محتوا برویم، چیزهایي پیدا مي شود تا 
سازندگان راضي باشند. چیزهایي مانند زن هایي بدون 
مردان و ظلم اجتماعي در حق زنان و مســئله طلاق 
عاطفي و سایه ســنگین نگاه جامعه به خانواده هاي 
از هم پاشــیده؛ اما آیا پرداخت بصري مناسب انتخاب 
شــده اســت؟ باق وحش متأثر از ســایه سنگین نگاه 
امیررضا کوهســتاني به تئاتر اســت. کوهستاني براي 
یک دکمه، کت مي ســازد و مسئله اي کوچک را بسط 
مي دهد و به بزرگي اي مي رساند که سخن از ارزش هاي 
انساني به میان مي آید؛ اما بحران خانوادگي و مسائل 
دیگري که در باق وحش مطرح مي شود، دکمه نیست! 
کتي بســیار گشاد است که روي تنِ نمایش زار مي زند. 
از این رو اســت که کارگردان راهي براي گریز از این کت 
بزرگ نمي یابد و با خشونتي افسارگسیخته آن را پایان 
مي دهــد. ترفنــدي مبتدیانه براي پرت کــردنِ حواسِ 
مخاطب از ضعف هاي کلیدي اجرا. هیچ گاه نمي توان 
در پایان نمایش، براي خشــونت بي سبب و دمِ دستي 
باق وحش دســت زد. خشــونتي که کل اثــر را در بر 
مي گیــرد تا از چه بگوید؟ زني کــه زیرِ ضربه ها مانده، 
قرار اســت ســکوت اجباري زنان را فریاد بزند؟ آیا این 
پرداخت نخ نما نشده اســت؟ این پرداخت از این نظر 
بسیار ساده و از جهتي دیگر یعني نوع میزانسن ها بسیار 
پیچیده نماست و نوع چرخش و استحاله شخصیت ها 
و شدت و ضعف بسیار نامحسوس نور و نقش صداي 
محیط به صورتي است که شش دانگ باید حواس مان 
به نمایش باشــد که نخ از دست مان خارج نشود؛ اما 
در انتها ذهن مان به هر سویي خیز بر مي دارد و اتصالِ 
خود را با نمایش قطع مي کند. بازیگران از کنار یکدیگر 
رد مي شــوند و به ناگهان لایه عــوض مي کنند. بازیگر 
نقــش پدر، در میانه (پدر) و (کســي کــه اداي پدر را 
در مــي آورد) چرخ مي خورد. مــادر و دختر نیز بین دو 
نقشِ دیگر چرخ مي خورند. این مهم باعث مي شــود 
که در لحظه اول، مخاطب دچار شــگفتي شــود؛ اما 
دیري نمي پاید که عادت مي کند و به مرور چهره اصلي 
اثر رخ نما مي شــود: همه این تصاویر جالب است و از 
نظر زیبایي شناســي قابل تحلیل؛ اما سؤال بنیادین این 
است که آیا از اســاس، باق وحش باید زیبایي شناسي 
داشــته باشــد؟ باق وحش بــا چرخش هــاي خود، 
نظم روایــي را به هم ریخته؛ امــا در جاي  خود درجا 
مي زند تا قصه بگویــد. این تعارض دروني در فرم پویا 
و قصه گویي، اثر را دوپــاره مي کند. فرایند قصه گویي، 
بــاق وحش را به ســمت نوعي تأکید بیــش از حد و 
زیاده گویي مي برد. صحنه کتک خوردن مادر به دست 
پدر صرفا تأکیدي اســت که مخاطــب دریابد که چرا 
دختــر و مادر وارد چرخه انتخــاب فرد جایگزین براي 
پدر شــده اند. آیا ما خود این مهم را در پنج دقیقه اول 
این شیرفهم کردن ها رنگ و بوي  نمایش نفهمیده ایم؟ 
دســت کم گرفتن مخاطب را دارد که به سمت توهین 
نیــز مي رود؛ اما واقعیت آن اســت که همه این موارد 
ضعف اصلي را پوشــش مي دهند: اینکه باق وحش 
پیش نمي رود و در دورنمایي کلي هیچ گشایشــي، نه 
در فرم بصري و نه در موضــوع ایجاد نمي کند؛ حتي 
دکور چشم نواز آن که با موضوع نسبتي دارد و (درگاه) 
و (محل عبور بودن ماجرا)، کانســپتي گل درشــت در 
نمایش اســت؛ پیش از این در کارهاي بسیاري آزموده 
شده اســت. بگذریم از اینکه بارها منطق دکور نقض 
مي شود و مناسبات درون خانه به بیرون مي آید؛ بدون 
آنکه وجهي پیش برنده در نمایش داشــته باشد. اینها 
ملغمه اي اســت که حتي نوع نوشتار متفاوت عنوان 
نمایــش را نیز بــا گنگي روبه رو مي کنــد. باق وحش، 
صرفا ایده اســت و ارج گذاشــتن ایده امري تکراري و 
عبث شــده. باید اثري را ارج گذاشت که کمي جلوتر 
برود. این اثر از کار قبلي گروه یعني آنشــرلي با موهاي 
خیلي قرمز به مراتب عقب تر اســت. ایده هاي اجرائي 
مانند نوع گفتن دیالوگ ها، نوع ایست صحنه، مناسبات 
کاراکترهــا و نقش صــداي محیــط در درون صحنه، 
همگي در کار قبلي آزموده شــده اند و قدمي به جلو 
ندارنــد. مي ماند اندکي محتــواي اجتماعي که در کار 
تزریق شــده و مایه تحلیل  را فراهــم کرده که آن هم 
فاقد ارزش اســت. آیا باق وحش بــا این تحلیل هاي 
جامعه شناسانه باقي مي ماند؟ آیا با مرور دایره وارِ قصه 
باقي مي ماند؟ اگر کشــتي اي که در جایي ثابت مانده 
و آب از تخته پاره هایش عبور مي کند، غرق نمي شــود، 
این نمایش نیز باقي خواهد ماند! اما کشــتي بي سبب 
ایســتاده، به پایین مي رود. هر آنچه ســخت و استوار 

است، غرق مي شود و به زیر آب خواهد رفت!

روي صحنه آبی

به بهانه اجرای نمایش «زمستان، داخلی، خانه 
عروسک» در مجموعه ایرانشهر

میان عشق، مکنت و مسکنت

پگاه طبســی نژاد بعد از نمایش «مدار بسته» که  �
مفهــوم هویت را به میانجی تصاویر و جایگاه نمادین 
اجراگران مســئله مند  برای  هنرپیشــه های معروف، 
می کــرد، این بار تلاش دارد اراده معطوف به موفقیت 
پنج شــهروند را که در یک «شــوی زنده» تلویزیونی 
شرکت کرده اند، به اشتراک بگذارد. گروه اجرائی در یک 
انتخاب سهل و ممتنع، جهان «ایبسن» و نمایش نامه  
«خانه عروسک» را برگزیده  است. اینکه فیگور مهمی 
چون «ایبسن» واجد دلالت ها و مازادهایی است برای 
رؤیت پذیر کردن خلق وخوی مردمان طبقه متوســط 
شــهری ایران امروز، امری است مشهود. اما همچنان 
باید ضــرورت فرمال و محتوایی پگاه طبســی نژاد را 
در این شــکل از بازنمایی به مداقه نشســت. «فرانکو 
مورتی» در کتاب «بــورژوا در میانه تاریخ و ادبیات» و 
در فصل «ایبســن و روح سرمایه داری» شرح می دهد 
که «ایبسن» را می توان نویسنده بلامنازع بورژوازی در 
قرن نوزدهم دانست که به تضادهای درونی بورژوازی 
می پردازد. یک جهان خاکســتری که مرزهای اخلاق 
در آن کمابیــش ناواضح اســت و مؤلفه هایی مانند 
کم حرفــی، پیمان شــکنی، تهمت زنــی، بی مبالاتی و 
حرف های نیم راست و نیم دروغ، کلیت آن را می سازد. 
نمایش نامه هایی که فــرم و محتوای آن، هنگامی به 
هماهنگی می رســد که این جمله را در نظر داشــته 
باشد «اگر سرمایه داری همیشه نمی تواند اخلاقا خوب 
باشــد، باید دست کم همیشه اخلاقا قابل فهم باشد». 
نوعی از اخــلاق که فتح بازارهای جدید و ســرکوب 

نیروی کار را برای انباشت ثروت توجیه کند.
پــگاه طبســی نژاد در مقام ایده پــرداز و کارگردان 
پتانســیل های «خانه عروســک» را برای تعین بخشی 
به اینجا و اکنون ما برگزیده اســت. بــا فرمی که «تنِ 
بازیگر» را از صحنه مألوف سالن سمندریان به اطراف 
و اکناف تبعید کرده و تنها از طریق تصاویر اســت که 
بار دیگر آنان را فراخوانده اســت. آیا این مجازی شدن 
حضــور بازیگران، اســتعاره ای اســت از تفوق دنیای 
مجازی بــر واقعیت روزمره زندگی؟ پاســخ البته که 
تا حــدودی واضح اســت. بنابراین اجــرا در این باب 
حرف تازه ای ندارد و اشــارتی اســت به ســوژه های 
مدرن شــهری که میــل وافری دارند بــرای بازنمایی 
هویت خویش به میانجــی گجت ها، صفحات تلفن 
همراه و تلویزیون های هوشــمند. از این بدیهیات که 
بگذریم، اجرا در باب هستی شناســی مکان پرسش ها 
و امکان هایی را بــه افتراق می گذارد. فی المثل مکان  
از نو مفصل بندی شده و صحنه به مثابه میدان تجربه 
کردن امر مشترک میان تماشاگر و بازیگر، به پنج مکان 
مجزا تجزیه و تقسیم و به نوعی فاصله مند می شود. 
پنــج بازیگر در پنج مکان مختلــف از طریق امکانات 
صوتی و بصــری، روایتی امروزی و دراماتورژی شــده 
از «خانه عروســک» به اجرا درمی آورنــد. اجراگران 
هر شــب به ایفای نقش خویش مشــغول می شوند 
امــا حضور فیزیکی بر صحنه ندارنــد و تنها از طریق 
دوربین های پرتابل امکان اجراگری می یابند. پیوســتار 
صحنه تئاتر به محاق رفته و مکانیسم مونتاژ، اتصال 
مکان ها و بدن ها را ممکن می کند. اینجاست که بدن 
بازیگر از صحنه غایب می شــود تــا از طریق تصویر، 
این بار وهمناک، رنگ پریده و مجازی شده احضار شود. 
هــر بازیگر امــکان آن را می یابد که بــا انتخاب زاویه 
دوربین و به کار بســتن تفــاوت و تکرار، هویت خویش 
را بــه میانجی شــخصیت های خانه عروســک برای 
تماشــاگران بازنمایی کند؛ بنابراین اجرای هر شــب، 
می تواند تفاوت هایی با دیگر شــب ها داشــته باشد، 

همچنان که واجد تکرارهای قابل حدس هم هست.
پگاه طبســی نژاد به ایبســن وفادار است؛ بنابراین 
شــخصیت دوران ســازی چون «نورا» امــکان آن را 
می یابــد کــه در انتها دروغ هــا را پس  بزنــد و یکی 
از بزرگ تریــن صفحــات فرهنــگ بورژوایــی را رقم 
بزند. امــا گفتار مربوط به کارگــردان گاه به مثابه یک 
نظریه پرداز به میدان آمــده و در باب کنش ورزی های 
نورا، مداخلاتی نظرورزانــه بیان می کند. چندان نباید 
مقهور این گفتارها شــد؛ چراکه به نظــر می آید گروه 
اجرائی با نوعی شــیطنت و شــوخ طبعی تلاش دارد 
شــبیه برنامه های تلویزیونی عمل کــرده و با تولید و 
به کار گرفتن شبه گفتارهای به اصطلاح عمیق، برنامه 
خویش را وجه تئوریک بخشد. اما فیگور نورا احتیاجی 
بــه این تفســیرها نــدارد و همچون ســوژه رادیکال 
زنانــه، در نهایــت اخلاقیات منحط قــرن نوزدهمی 
ســرمایه داری را با ترک کردن خانه، مسئله دار می کند. 
گــو اینکه این حجم از تفســیر و توضیح درباره کنش 
شخصیت ها، حتی پخش قسمت هایی از شعرخوانی 
چارلز بوکفسکی، نوعی اسنوبیسم متکلفانه و از قضا 
مبتذل نماســت.  در نهایت اجرای نمایش «زمستان، 
داخلی، خانه عروســک» چالشی است برای بازیگران 
نمایــش؛ چراکــه مرز میــان تئاتر و تصویــر بار دیگر 
خاکســتری شــده و قرار اســت عواطف و احساسات 
بشــری در غیاب تن دیگــران و ازطریق دوربین انتقال 
یابد. بازیگران، در دو مرحلــه از خود فاصله گرفته و 
یک بار در جایگاه شــهروند در «شوی زنده» و بار دیگر 
در جایــگاه شــخصیت های خانه عروســک به اجرا 
مشــغول اند؛ وسوســه ای که ای کاش کنار گذاشــته 
می شد و هر پنج بازیگر با نام و جایگاه واقعی خویش، 

جهان معاصر شده ایبسن را می ساختند. 

در بوته نقد
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تصــور کنید در یک کلاس بازیگری نشســته اید و بابک کریمی، بازیگر 
شناخته شده سینما و فرزند زنده یاد نصرت کریمی، با همکاری سه نفر از 
هنرجویانــش دارد تکنیک ها و روش های بازیگری روی صحنه و جلوی 
دوربین را به شــما درس می دهد. این همان چیزی اســت که به عنوان 
نمایش «الویرا ۲۰۲۰»، این روزها در سالن کارگاه نمایش تئاتر شهر، واقع 
در زیرزمین این مجموعه بر صحنه اســت. یــک نمایش تجربی – واقعا 

تجربــی – که مرز میان صحنه و پشــت صحنه را برداشــته تا به جوهر 
نمایش برســد. همان چیزی که روزگاری فاصله گــذاری می گفتندش و 
امروز با این همه تحولی که در تئاتر به وقوع پیوسته، نمی دانم چه نامی 
بر این شــیوه که شــکل ثابتی هم ندارد می توان گذاشت. باری متن این 
نمایش ظاهرا نوشــته بریژیت ژاک اســت که تاکنون در ادبیات نمایشی 
نامی از وی نشــنیده ایم. لااقل من نشــنیده ام؛ با ترجمه مشــترک علی 
شــمس، بابک کریمی و پریســا نظری آما، کریمی پــس از اتمام نمایش 
خطاب به تماشــاگرانی که آماده خروج از ســالن هستند، می گوید «متن 
نمایش بر اســاس درســگفتارهای لویی ژوو، کارگــردان و مدرس تئاتر 
در اواســط دهه ۱۹۴۰ تنظیم شــده و درواقع مجموعــه ای از اتودهای 
وی در کلاس درس بازیگری بوده اســت. از جمله شــاگردان کلاس او، 

عبدالحســین نوشــین، پدر تئاتر مدرن ایران هم بوده که بعدها به ایران 
برمی گردد و می دانیم که کلاس هایی در همین زمینه برگزار می کند. یکی 
از شــاگردان این کلاس نوجوانی ۱۵، ۱۶ ســاله بوده است به نام نصرت 
کریمــی، پدر همین بابــک که بعدها خود وی از بزرگان ســینمای پیش 
از انقلاب شــد و البته مقداری از اســتعداد و خلاقیتش را به پسرش نیز 
منتقل کرده اســت. اصلا اجرای این نمایش با شــیوه ای که اشــاره شد 
یک جور خلاقیت ویژه می خواهد که کار هر کســی نیســت. در بســیاری 
از صحنه هــا کریمی در نقش اســتاد و کارگردان – لابد به همان شــیوه 
لویی ژوو- شــخصیت واقعی خودش به عنوان بازیگر فیلم جدایی نادر 
از ســیمین را وارد نمایش می کند و از تجربه هایش برای دست یافتن به 
نقــش قاضی دادگاه در آن فیلم می گوید؛ آن هم به شــیوه ای که گویی 
بداهه ســازی می کند. امــا می دانیم که چنین نیســت و او خارج از متن 
نوشته شده عمل نمی کند. بازی با متن و بداهه گویی، از جمله ویژگی های 
اصلی این اجراســت که تصور نمی کنم کسی غیر از کریمی می توانست 
این درهم آمیزی را به شــکل متقاعدکننــده ای از کار درآورد. متن اصلی 
البته اقتباســی است از نمایش نامه «دون ژوان» اثر مولیر. در متن اصلی 
الویرا، یکی از معشــوقه های سابق دون ژوان که تارک دنیا و راهبه شده، 
شــبانه به کاخ این مرد عیاش می آید تا به او خبر بدهد که خداوند برای 
گناهانــی که مرتکب شــده مجازات ســختی در نظر می گیــرد و از وی 
می خواهد در باقی مانده عمر دســت از رذالت و شهوت پرســتی بردارد.  
یک فصل از متن مولیر توســط ســه هنرجوی کلاس بــا بازی مهدخت 
مولایی، آریا تقی پوریان و علیرضا مجیدی در حال تمرین است؛ اما استاد 
(کریمی) چنان مو را از ماســت می کشــد که طفلی بازیگر نقش الویرا 
(مهدخــت مولایی) را له ولورده می کند تــا از او بازیگری با درک بهتر از 
نقش بســازد. همه نمایش، همین است. تمرین و تمرین و نفی و غرزدن 
استاد و کل کل کردن با هر سه بازیگر و خلاصه اینکه شما به تماشای یک 
نمایش نمی نشــینید. این واقعیت است که در مقابل چشم شما جلوه گر 
می شــود؛ تا حدی که گاه احساس می کنید باید از جا بلند شوید و بروید 
یک ســیلی محکم توی گوش کریمی بزنید تا این دخترک  لاغراندام اما 
بی قرار (مولایی) را این قدر مازوخیستی  شکنجه ندهد. اما نمایش چنان 
بــا قدرت پیش می رود که از تصمیمتان کوتــاه می آیید، به ویژه هنگامی 
که در انتهای نمایش متن اصلی به شــکل درخشانی اجرا می شود و ما 
نتیجه آن همه شــکنجه روحی و روانی را می بینیم. در قیاس با نمایش 
پیشــین کریمی با نام حرفه ای که سال ها پیش در فرهنگ سرای نیاوران 
اجرا شــد و راستش ناامیدکننده بود، الویرا ۲۰۲۰، یک جهش فوق العاده 
اســت. به علاقه مندان بازیگری و دانشجویان و هنرجویان تئاتر و سینما 

می شود توصیه کرد این کلاس درس جذاب را از دست ندهند. 

نمایــش «پزشــک نازنیــن» و «چخوف خوانــي زیر 
نظر نماینده فدراســیون روســیه» این روزها در تالار 
نازنین» بر اساس  سپند دارد اجرا مي شود. «پزشــک 
نمایش نامــه  نیل ســایمون با طراحــي و کارگرداني 
اشــکان خطیبي براي دومین بار است که از سوی او 
و هنرجویانش هر شــب ســاعت ۱۸:۳۰ روي صحنه 
مي رود. انجمــن منتقدان خانه تئاتــر در هجدهمین 
جشن ســالانه خود از اشــکان خطیبي براي آموزش 
«چخوف خواني  کــرد.  قدرداني  هنرجویــان  اصولي 
زیر نظر نماینده فدراســیون روســیه» نیز بر اســاس 
نمایش نامه هایــي از مایــکل فرین، امید ســهرابي و 
اشکان خطیبي با طراحي و کارگرداني خطیبي دومین 
نمایشي اســت که او با هنرجویانش هر شب ساعت 
۳۰:۳۰ روي صحنه برده اســت. این نمایش دوم در 
حــد و اندازه یــک نمایش حرفه اي اســت و فراتر از 
چهارچوب هاي آموزشــي نتیجــه کار این گروه جوان 
را مقابل تماشــاگران به داوري نهاده است. با اشکان 

خطیبي درباره این اجرا گفت وگو کرده ایم.

 فکــر مي کنم نمایــش «چخوف خواني زیر نظر  �
نماینده فدراسیون روســیه» به قلم مایکل فرین، 

امید سهرابي و خود شما باشد؟
بله. آنچه مایکل فرین نوشته، بر اساس متون خود 

چخوف است.
 آنچه شما نوشته اید؟ �

من آنچه نوشته ام، متون اورجینال است.
 بر اساس شیوه چخوف است؟ �

بله، فضــا متأثر از چخوف اســت؛ مثلا در بازرس 
کل اول از متن فرین دادیم براي شــروع تمرین و بعد 
در کلیــت مجبور شــدیم در آن تغییراتي بدهیم و در 
طراحي هــم دیدیم اصــلا نمي توانیم بــه آن پایبند 
باشیم. در متن عروســي امانت دارترین بودیم و کمي 
از آن ویرایــش کردیم و آن را کوتاه تر کردیم تا در یک 
صحنه ۱۸ دقیقه اجرا شــود و بقیــه متن ها را که در 
مطب روان پزشــک مي گــذرد، خودم نوشــتم و چند 
گفت وگو بر اســاس متن فرین نوشته شده است. بقیه 

هم از متن هاي خود چخوف است.
 چرا این تلفیق انجام شــده و ایــن بالانس ها  �

متفاوت اســت؛ چون در صحنه روان پزشــک ما 
با تــراژدي هــم مواجه مي شــویم و در عین حال 
کمدي ها نیز با هم متفاوت هســتند و با لحن هاي 
متفاوت؛ اما در کنار هم اجرا مي شوند؛ علتش چه 

مي تواند باشد؟
علتــش مي تواند نوع نگاه خودم باشــد و شــیوه 
آموزشــي اي که دارم. بعدش هــم متعهد بودنم به 
هنرجویانم هســت که هر کدام نقشي داشته باشند و 
فقط همین طوري در کار حضور نداشــته باشــند. من 
سال گذشته هم در پزشــک نازنین، یکي، دو تا کاراکتر 
اضافه کردم که در متن نبودند و در ســال جاری هم 

آنها را نگه داشــتم. من بخش زیادي از متن هایي که 
نوشته ام؛ از خود بچه ها گرفته ام. بعد از یک شناخت 
نســبي و دوســاله که از این بچه ها پیدا کــرده ام. در 
جلسات طولاني دو نفره با آنها صحبت کرده ام و حتي 
فرستاده ام به جلســات روان کاوي و آمده اند حاصل 
آن جلســات را به من گزارش داده انــد. اینها را از دل 
زندگي خودشان بیرون کشیده ام. در آن صحنه واقعي 
کــه اندوه غالب مي شــود بر نمایش، دربــاره زندگي 
همان دختري اســت که دارد اجرایش مي کند. حتي 
در یک گــروه ۲۴، ۲۵ نفره، حتي یک نفر هم او را فالو 

در اینستاگرامش نکرده اند.
 چرا این لحظات را کمدي نگرفته اید؟ �

در مطب روان کاوي، پس از خروج ژنرال روســي 
این بچه ها نمایش دلخواه خودشان را اجرا مي کنند. 
در اینجــا مقدار زیادي وامدار شــش شــخصیت در 
جســت وجوي نویســنده (پیراندللو) هســتم. من به 
این بچه ها به چشــم آدم هاي اخلالگــر نگاه کرده ام 
کــه وقتــي چشم شــان کارگــردان را دور مي بیند، تا 
مي توانند اخلال مي کنند در نظم و شــیوه اجرائي. در 
آنجا ژنرال بــه مترجمش مي گوید که آیا همه اوقات 
این آدم هاي ایراني در مطب روان پزشــکي مي گذرد و 
جواب مي دهد فقط در اوقات عزا و او مي گوید خیلي 
غم انگیز نیست؟ و این یک طورهایي طعنه زدن به این 
اوضاعي اســت که جوان هاي ما که باید پر از شــور، 
اشــتیاق و انرژي باشند، اســیر اندوه اند؛ حتي بدتر از 
ما. فرق ما این اســت که آن قدر تلخــي مي بینیم که 
پوســت مان کلفت و سِــر مي شــود. اینها با هر اندوه 
کوچکي روح شــان درد مي گیرد. تا دو هفته پیش این 
سه تا قطعه در مطب روان کاوي لحن کمدي داشت 
و مي چسبید به بقیه شیوه اجرائي. حس کردم چیزي 
کم دارد و ســعي کردم آن حال و هــوا را تزریق کنم 
که تماشــاگرها فکــر نکنند که فقط یک ســري جوان 
سرخوش اند؛ در حالي که اینها در سن و سال خودشان 
هــم اندوه دارنــد و از درون اذیت شــان مي کند و اگر 
در صحنه بازي نکنند، در جــاي دیگر هم نمي توانند 
بیانش کنند. کلیت ایــن کار یک طورهایي حالت تئاتر 
درماني دارد؛ برخي از اینها اعتماد به نفس نداشــتند 

و نمي توانســتند در حضور جمع حرف بزنند یا لکنت 
گفتاري داشــتند؛ بنابراین هر جایي که حس کردم این 
تئاتر درماني به خودشان کمک مي کند، از آن استفاده 

کرده ام.
 بنابراین شما به یک نسل مي پردازي که ضمن  �

کمدي، تراژدي ها و مصائب خاص خودشان را هم 
دارند؟

بلــه. خیلي وقت بــرد تا بفهمم کــه صرف یک 
اجراي کارگاهي و گروتســک چخوف برسم به جایي 
کــه حرف هاي دیگــري را هم بزنم و چــاره اش هم 
خودشان بودند و حرف هایشــان را زده اند. در نسخه 
دوم پزشــک نازنین نیز این قضیه رخ داده است. یک 
بازیگر به دلیل بي انضباطي هایي که داشت، من نقش 
را از او گرفتم، اما او به حضورش در سر تمرین ها ادامه 
داد بي آنکــه حتــي من اجازه بدهم کــه در تمرین ها 
خودش را گرم کنــد. از دل همین واقعه یک نمایش 
کوتاه کشــیدم بیرون و این همان صحنه اي است که 
دختري مي گوید: «وقتي من مردم، روي ســنگ قبرم 
بنویسید بازیگري که از نقشش جا ماند». خودشان این 

خط وربط ها را داده اند که وصلشان بکنم.
 آن هم حتما دلایل خودش را داشته است؟ �

بله مثل یک طور شــناخت مي ماند کــه تو بعد از 
یک رابطه زناشــویي چهار، پنج ساله متوجه مي شوي 
چیزهایــي را مي فهمي راجع به همبــازی ات که قبلا 
نمي دانســتي و این یک نوع شــناخت عمیق تر است. 
هرچه به زمان اجرا نزدیک تر مي شــدیم خودشان این 
راه هــا را نشــان مي دادند و بعدش هــم من یک دوره 
یک ماه ونیمــه ایــران نبودم و تمرین را بــه امیر پاکدل 
ســپردم. بین من و بچه ها یک پرده ضخیمي هست که 
بچه ها این را رعایت مي کنند، اما آنها با امیر راحت ترند. 
عدم حضورم ســر تمرین ها باعث شــد کــه رنگ هاي 

تازه اي به کار اضافه شود که پیش از این نبود.
 داده هاي بیشتري افزوده شد؟ �

بلــه، به خصــوص در چخوف خوانــي امیر خیلي 
کمــک کرد و در «پزشــک نازنین» هــم هرچه جلوتر 
مي آمدیــم اتفاقــات تــازه اي به کار اضافه مي شــد، 
بنابرایــن همه چیــز از دل خــود بچه هــا، تمرین ها و 

ارتباطات آمده است.
 با توجه بــه تئاتردرماني بودن چقدر امر بداهه  �

مؤثر است؟
هیچ.
 براي این قطعات مرتبط با خودشان؟ �

از   و  مسائلشــان  و  مشــکلات  از  فقــط  آنهــا   
خانواده هایشــان حــرف زده  و برون فکنــي کرده اند. 
از ترس هایشــان گفته اند که ترس هــاي زیادي دارند 
و احتمالا ترس هاي ماســت که به آنها منتقل شــده. 
اینها برون ریزي کردند و حرف زدند؛ من هم همه این 
صحنه هاي مطب روان پزشــک را در یک شــب تا دو، 
سه صبح نوشتم و فردایش سر تمرین آوردم. هیچي 
ربطي به بداهه ندارد، چون اجازه بداهه به بچه هاي 
ایــن ســن را نمي دهــم و امــکان دارد از دستشــان 
دربیایــد. بچه ها هنــوز به آن تجربه اي کــه از بداهه 
انتظار مي رود نرســیده اند، نه اینکه بداهه را نفهمند و 
ندانند، اما وقتي قرار اســت که اجراي چخوف خواني 
یک ســاعت و ۴۵ دقیقه اجرا شــود و آن را بخواهي 
بســپاري به نوجوان ها، ایــن را نمي فهمند. هرآنچه 
در صحنه اتفاق مي افتد طراحي شــده است؛ بازي ها 
و حتي حرکات و میمیک هــا. همه چیز درواقع مانند 
اجراي کلاسیک است. از کارگرداني که از بازیگرانش 
این بازي ها را خواسته است. در ساختار اجرائي چنین 
چیزي نبوده است و ما طي دو سال به آن رسیده ایم.

 چقدر از این دو ســال صرف این اجراها شده  �
است؟

یک ســال. یک ســال به آموزش هــاي مقدماتي 
پرداخته ایــم و یک ســال هم صــرف تمرین ها براي 
رســیدن به اجرا شــده اســت. ما آموزشــمان را با 
بهــرام بیضایــي شــروع مي کنیــم و همین طور هر 
نویســنده اي را معرفي مي کنم، از او هشــت تا ۱۰ تا 
متن خوانده مي شــود و بعد اتودزدن، تحلیل کردن، 
تفسیرکردن و یادداشت نوشــتن روي نمایش نامه ها 
انجام مي شود. برخي از این اجراها به صورت آنلاین 
یا ویدئویي دیده مي شــوند. الگــوي فرنگي مان هم 
ویلیام شکســپیر است و بعد شــروع مي کنیم دیگر 
نویسندگان جهان را معرفي مي کنیم. وقتي مي رسیم 
به دیوید ممت دیگر حس مي کنــم حالا مي توانند، 
چون متن هایش ریتم عجیبــي دارند و بچه ها دیگر 
بــه راحتــي نمي توانند بــازي کنند، امــا همین که 
توانســتند مي گویم خب حالا مي توانند روي صحنه 
بروند. تقریبا نیمي از دو سال صرف آموزش هدفمند 
مي شــود و هفته اي هم یکــي، دو تئاتر مي بینند. اما 
در مــورد چخوف خواني تمرین ها بیش از یک ســال 
طول کشید، چون من این متن را قبلا کار نکرده بودم. 
شروع کردم به اتودکردن و بچه ها را مشخص کردم. 
مــن در ابتدا تصوري از اجرا نداشــتم و برایم حالت 
معمایي داشــت و تقریبا داشــتم عطسه فرین را کار 
مي کردم، کم کم ایده ژنرال بین راه آمد. بعد احساس 
کردم فرین در مقایســه با ســایمون انگار درنیامده و 
حق مطلــب را ادا نکرده اســت، به خصوص وقتي 
رجوع مي کني به اصــل مطلب که چقدر براي اجرا 
توانمندتر شده و به همین دلیل یک سال و دو، سه ماه 

چخوف خواني لحنش را پیدا کرده است.  

 نگاهی به نمایش «الویرا ۲۰۲۰» کار  بابک کریمی
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